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:مترجم  
میررضا خیرخواها  

 
 

 2وَیجَهتغییریافته واژه ایرانیِ باستانِ اَریانام ست؛هاییآریا قلمروِبه ارسی میانه یافته در پتخصیص نام  ؛؛ووییججااییرراانن
 صرفِدر  این واژه جز. (33و  55؛ هنینگ، 4، مانند اَریانویژَن3آریانویجنسغُدیِ مانوی و احتمالاً اشکانیِ  مشابهواژه رک )

ها برای در یشتبار  نخستینو  مطابقت دارد 5وَیجواَیریَنِم با شکل اوستاییِ ،آریاییصفت  جمع از ملکیِ حالتِ
، ن قربانی کردایزداو دیگر  (3«هیتاناآ» نک مدخل) 6ویسورارَد برای و  (4114یشت )ظهور شت جایی که زرد نامیدن

. استتوصیف شده کاملتر، وندیدادهای فصلدر نخستین این واژه . (13145؛ 4125؛ 511.4یشت )کار رفت به
 8اَنگرَمَینیوآفرید اما  «و سکونتگاههاها نخستین و بهترین سرزمین»را  آنجاکه گوید اهورامزدا به  زردشت می

اگر  .(112وندیداد ) کرد «آفریدهاژدهای سرخ و زمستان دیو» ، دچارپتیارگیبه آن را  (4«اهریمن»نک مدخل )
ها به ه آفریدههم» ،بودنیافریدهدلپذیر شم مردمانش در چ را ایرانویجی خوشایندنه به  هاییسرزمیناهورامزدا 

در آنجا ده »که  (1،3)، عبارت وندیداد با توجه به این دلپذیری سرزمین (111وندیداد )« .آوردندویج روی میایران
سرد  [بیش از حد] آن دو ماه نیز هوا برای آب و خاک و گیاهان [حتی]ماه زمستان و دو ماه تابستان است و 

 ه راهـزیادی ب ارـبسی هایسیلاب ،شودان تمام میـزمست[ وقتی]ان است و ـمستو قلب ز انهـآنجا می .است
نشستی  را به  .1یَمَه امزداهورانجا بود که هما .باشد یمناسبو ناهنگام دیر گیریمعدل رسدمی به نظر« افتندمی

، حیوانات و گیاهان خوب را از زمستان هاانسانکه در آن  بسازد سرپناهیتا به او دستور دهد  11احضار کرد
 .(به بعد .212وندیداد ) محافظت کند
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 (.مترجم) «جمشید»برابر  (.1

.گفته شده که بر دیگری ظهور کرد( اهورامزدا و یمََه)درباره هر دو  (11  
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سپرم زاد ؛4.31ندهشن بزرگ ب)آفریده شد  چهارپاویج اولین در ایران .است مفصلاین افسانه  ،های پهلویدر کتاب
بیشتری از ( 41خرفَستَر)موجودات موذی شامل که - (.4دایتیا: اوستایی) 42دایتی هایرود ،از میان آن. (3.3.

شت ، پدر زرد48سبوروشَخانه پو آن رودساحل  بر که- (47جادر :اوستایی) 46دارَجَهو  -.4استهر رود دیگری 
ندهشن ب) را آشکار ساخت بهی دینِشت نخستین بار آنجا زرد .جاری هستند -(7327 و. آ44،بندهش) قرار داشت

 .(.31..بزرگ 
در » (27342)مطابق بندهش بزرگ  :هدآمبه شمار میمناطق غربی ایران  در ویجدوره ساسانی، ایرانتا اواخر 
 در  ریشه آنباید روشن است که چنین فرگرد یکم وندیداد، اما از  .استبوده« آذربایگان (کوست)منطقه 

 نام بردهآن  مواردی که بلافاصله در ادامۀدیگر  و، بلخ ، مروغدسُ هایاستان، در نزدیکی مناطق شرقی ایران
یعنی وقتی که  4734است از زم بودهخوار ،زبان اوستایی گویشوران سرزمین اینکه به باور» .، جستجو شودشده

این بر دو فرض بسیار محتمل استوار است  .در حال رشد است طور مداومبه ،کرد اعلام را آن بار اولین برای 47مارکوارت
 کمدستآریاناوئَِجَه و  ؛منظورشان کشور خودشان است ،برندنام می 23آریاناوئَِجَهویسندگان اوستایی از کشور که وقتی ن
 (43گرشویچ، )« .استمرو و هرات  هایاستان [و شامل... ]یکسان  خوارزم ... تا حدی با 

به  22ۀ وَیگآن را از ریش ایکنندهشکل متقاعدبه( به بعد .26) 24نیستنوِاما بِ نامشخص است وئَِجَه معنای
بنابراین معنای  .دهدمی« کش یافتن»به آن معنای  گرفته، «یافتن رش، گستکردنحرکت سریع »معنای 

دایتیای  آریاییگستره » دست آید، مثلاًبه .2هویَه دایتیَیَهوَنگ هایهمیشگی آن با واژه همراهیکامل آن باید از 
سرزمین برای نشان دادن  اًدقیقاید ـاین اصطلاح ب ،اگر این درست باشد. (.2«آمودریا»نک مدخل )« 21نیک

یشت ) 26وشیََنَهاَیری دمانناین اصطلاح باشد؛ مثلاً ساخته شده مرز رودخانه بزرگ شده توسط ایرانیان درتصرف
ه توصیفی از یک منطقه بلک ،های تحت تصرف ایرانقابل جابجایی برای کلیه سرزمیناصطلاحی ، نه (.4334

 .بودتری تصرف شدهماوستایی مُتقددوره ( شتیانزرد) مزدیسنان که توسط بودهجغرافیایی خاص 
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